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 تندیس بهترین کارگردانی 
جشنواره بین المللی فیلم بیروت به 

«وطن دوست» رسید

گروه هنر: محمدرضا وطن دوســت، کارگردان  �
«لوتــوس»،  داســتانی  مســتند  تهیه کننــده  و 
برنــده «جایزه الف زریــن» بهتریــن کارگردانی از 
جشــنواره بین المللی فیلم بیروت شد. به گزارش 
روابط عمومی مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی، «لوتوس» تنها نماینده ســینمای ایران در 
بخش مســابقه هجدهمین «جشنواره بین المللی 
فیلم بیروت» بود که از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ 
( ۲ تا ۸ اردیبهشــت ۹۸) در کشــور لبنان برگزار 
شد. جشــنواره بین المللی فیلم بیروت که یکی از 
معتبرترین فستیوال های فیلم در خاورمیانه و آسیا 
به شمار می رود، به جشنواره  کـارگـردان ها شهرت 
دارد. هیئت داوران جشنواره این گونه از «لوتوس» 
یــاد کرد: «تصاویــری بی نظیر، بیانــی هنرمندانه، 
روایتــی جذاب و پرکشــش، پایانــی غافلگیرانه و 
فوق العاده که تأثیر جنگ، مهاجرت و آسیب های 

محیط زیستی را هم زمان به ما گوشزد می کند».
«لوتوس» پیش از این، در جشنواره های معتبر 
بسیاری حضور داشــته و برنده جایزه نگاه هنری 
از جشنواره بین المللی فیلم «بیگ اسکای» آمریکا، 
تندیس فیــروزه ای ویژه  هیئــت داوران در بخش 
بین الملل جشنواره سینما-حقیقت، تندیس کتاب 
زرین بهترین فیلم بخش بین الملل در جشــنواره 
فیلم رشــد و تندیس شایســتگی بهترین فیلم در 
دهمین جشن مستقل سینمای مستند خانه سینما 
را دریافت کرده اســت و نامزد نهایی بهترین فیلم 
در جشنواره  مستند «شفیلد» انگلستان، جشنواره 
فیلم «لس آنجلس» آمریکا، جشنواره فیلم مستند 
«ییلهوا»ی جمهوری چــــــک، جشــنواره  فیلم 
«منچستر» انگلستان، نامزد کسب چهار جایزه در 
زمستانی»  «زردآلوی  فیلم  بین المللی  جشــنواره 
مقدونیه و همچنیــن کاندیدای بهترین کارگردانی 
در بیســتمین جشن بزرگ سینمای ایران و دهمین 

جشن مستقل سینمای مستند نیز بوده است.
در ایــن مســتند داســتانی، زندگــی پیرزنی را 
می بینیــم که ۱۲ ســال در انتظار مجــوز ورود به 
جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود. 
مجــری طرح ایــن فیلم مؤسســه فرهنگی و 
هنری «خانــه فیلم وطن دوســت» اســت که با 
حمایت شــهرداری ساری و مشارکت حوزه هنری 
مازندران، در مرکز گســترش ســینمای مســتند و 

تجربی تهیه شده است.

 بیگ بنگ مرجان شکری
 پس از ۵ سال

گروه هنر: پس از پنج سال تازه ترین نقاشی های  �
مرجــان شــکری در گالــری چهــار بــه نمایش 

درمی آید.
«ذره دیوانه خدا» عنوان مجموعه تازه مرجان 
شکری اســت که هفتمین نمایشــگاه انفرادی او 

محسوب می شود.
در این نمایشــگاه هفت تابلــو در ابعاد بزرگ 
ارائه می شــود کــه در عین فرم های چشــمگیر، 
روایتگــر بیگ بنگ ابدی ازلی اســت که نقاش در 

سلسله آثارش آنها را بازتاب داده. 
مرجان شــکری در مقدمه نمایشــگاه تازه اش 
نوشــته اســت: «از منظری متافیزیکــی همه ما 
پیوســته در یــک خلأ معلــق شــناور در زمان و 
مکان به ســر می بریم، ســیالیتی دائــم و در حال 
گردش بی پایان. گاه به صورت نور و گاهی بســان 
یــک انفجار یــا بیگ بنگ!  تمــام عناصر وجودی 
و پیرامونــی مــا در ذات خــود واجد یــک نیروی 
جوهری هستند که روی هم تأثیرگذارند. اگر توجه 
و مکاشــفه ما به اطراف عمیق تر شود، این نیروی 
بنیــادی را درک خواهیــم کرد. گاهــی درونمان 
احساس شوری جریان دارد از جنس همین نیروی 
ســیال که بیانش سخت اســت، اما هنر می تواند 
بهترین زبان برای بیان این احســاس درونی باشد: 
جایی که از شــهود و وجد گفته می شــود، بدون 
واهمــه و بدون مرز... من در ایــن جهان ذهنی با 
رنگ ها وارد معاشــقه می شــوم؛ رنگ هایی که با 
جنون و دیوانگی من به حرکت درمی آیند تا فریاد 

من را تجسم بخشند...».
«ذره دیوانــه خــدا»ی مرجان شــکری عصر 
جمعه، سیزدهم اردیبهشت، در گالری چهار، واقع 
در خیابان شــریعتی، نرســیده به پل سیدخندان، 
کوچه اشــراقی، شماره چهار آغاز به کار می کند و 

به مدت ۱۰ روز دایر خواهد بود.

زیر درختان زیتون

 به مناسبت تولد پرویز مشکاتیان
که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد

گروه هنر: برای رســیدن به محل کار به عادت  �
روزانه ســوار تاکسی شــدم، راننده دارد به صدای 
یک مجری مثلا پرانــرژی رادیو گوش می دهد که 
نمی دانــم شــخصی را تکریم می کند یــا تحقیر! 
مجری شنوندگان را به شنیدن قطعه ای موسیقی، 

بدون عنوان کردن نام خالق اثر دعوت می کند. 
این قطعه را می شناســم؛ قطعه ای اســت که 
سال هاست برای آرامش به آن تمسک جسته ام... 
وقتــی قطعــه ای از او می شــنوم ســراپایم همه 
اشتیاق می شود و در هوای بیخودی سیر می کنم. 
بســیار دیده ام کســانی را که به  فراخور حالشان 
یــا شناختشــان از اینکــه وی که بــود و چه کرد 

نوشته اند. 
حقیقت امر این اســت که کار دشواری نیست 
تعظیم و تکریم کســی که بزرگ اهل طرب بود و 
در شناخت شعر و موسیقی سرآمد دورانش بود. 
راستش من هم چندباری برایش نوشته ام، با همه 
این حرف ها باز دلم می خواهد از او بنویســم؛ چه 
نوشــتنی! که باید درخور بزرگی اش باشد. از کدام 
اثرش باید نوشــت که زخم این نبودن را کوچکی 
التیــام داد. هنرمنــدی که با وجــودش نواخت و 
ســاخت، با «چاووش»اش همراه شــدم و تنها به 
درد نشســتم، با «بیــداد»اش فهمیــدم «تکیه بر 
تقوا و دانش در طریقت کافری اســت» و «آستان 
جانان»اش مرا آموخت «شاید که چو وا بینی خیر 
تو در این باشــد». «ســر عشــق» فریادی شکسته 
بــود که به گوش جان آمــد و در «نوا» دزدیده در 
شــمایل خوبش نگریســتم و به یاد وطنم با «لاله 
بهار»گریســتم تــا اینکه «دود عود»ام برخاســت 
و مدهــوش از جهانــی به جهان دگر شــدم و در 
«دســتان»اش با «چکاد» شکوه ســاز ایرانی را بر 

قله موسیقی ایران نشانم داد...
اردیبهشــت، ماه تولد سرو آزاد موسیقی ایران، 
پرویز مشکاتیان اســت؛ تولد مردی که صبر بسیار 
ببایــد «تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید». امروز 
هیچ از دلتنگی و شکســتگی ام پس از درگذشتش 
کم نشــده اســت. اکنون دل من شکسته و خسته 
اســت. از چه چیز مشــکاتیان باید نوشت؛ صدای 
ســازهای گروهش همیشه کوک بود و سازبندی و 
رنگ خاص خودش را داشت، در نوازندگی سنتور 
گاهی بســان نرمی و فروافتــادن برگی در خزان و 
گاهی به عظمت غرش یــک رعد و چه فراخ بود 
فاصلــه میان کمترین نجوای ســازش و بلندترین 
فریــادش، اما جهانی پرشــتاب و پرآشــوب را در 
دل واژه هایش نشــان می داد و در ســاخته هایش 

همیشه جاری بود. 

چونان شــدت و تندی در تکلم سازش داشت 
و در چشــم به هم زدنــی تغییر می کــرد و ناگهان 
اوج می گرفــت و فرومی نشســت. ارزش کارهای 
مشکاتیان حتی در آثار منتشرنشده وی نیز مشهود 
اســت؛ کارهایی که تنها در کنســرت با همراهی 
هنرمندان فقط یک بار اجرا شــده بــود و هرگز به 
انتشار نرسید. مشــکاتیانی که من شناختم، دارای 
رهیافتی وجودی به فلســفه وجــودی هنر و هنر 
موسیقی بود که در عین نگاه فلسفی به موسیقی 
با تفکیك معناشــناختي «اصالت» و «سنت» و در 
عین عنایت به اصالت از سنت ها فراتر می رفت و 
بلندپــروازی می کرد و تا نقطه ای که گویی خود را 
محصور ردیف نمی کرد و فراتر از ردیف می رفت. 

ســکوتش مرگ صــدای پیش از خــود نبود، 
ولی تــداوم صدای ســنتور به افــزون طول عمر 
واژه هایش بــود که در عین اهلیت به آهســتگی 
هنوز هم در حال تکلم با مخاطب خویش است. 
بیشتر آثارش زاده لحظه ناب وجودش «آن» بود. 
قطعاتی را که با عشــق ســاخت، جزئی از میراث 
موســیقایی این مرزوبوم شده است. مشکاتیان در 
سال های آخر عمرش ســکوت کرد و کنج عزلت 
و گوشــه گیری را برگزید، ولی هروقت خواســت، 
آهنگی را که از جانش برمی آمد ساخت و با وجود 
بدعهــدی روزگار و تحریم هایی که از طرف ســایر 
هنرمندان می شــد آن را اجرا می کــرد. به خوبی 
می دانــم که «مُــردن عاشــق نمی میراندش / در 

چراغی تازه می گیراندش».
 ایــن را می دانم که «عشــق از جانی به جانی 
می رود» و جاودان بودن داســتان از همین جاست. 
از همین جاست که کاروان نمی ماند. هنگامی که 
سکوت می نوازد، یعنی دســتان یک هنرمند دفن 
شده اســت. مشــکاتیان هســت، ولی تقدیر چیز 
دیگری را نوشــته و آن محرومیت ما از اوســت؛ 
همانــی که در زمان زنده بودنش نه می دانســتیم 
تاریــخ میــلادش را و نه حتی در پــی خبری از او 

بودیم. روحش شاد.

ضرب آهنگ

سال شانزدهم    شماره 3417 هنرپنجشنبه   12 اردیبهشت 1398

 حمید فرید

ما جریان هنري نداریم؛ یعني چیزي 
که به طریقي به یک شیوه مندي 

در بیان تبدیل شود یا با کمي 
گزافه گویي به سبکي در هنر تبدیل یا 
به چیزي تبدیل شود که «بماند». اثر 
هنري توسط هنرمند تولید مي شد؛ 
خب ارزنده هم هست، روي دیوار 

مي رود، همه هم مي بینند و تحسین 
مي کنند و در آنها ممکن است 

دگرگوني ایجاد کند اما موضوع در 
همانجا باقي مي ماند

آرش یعقوبي: جمعه ســیزدهم اردیبهشت در روز 
پایاني هفتــه گرافیک، بهــرام کلهرنیا، گرافیســت 
پیشکسوت و استاد دانشگاه، گالري هنري «وَرد» را با 
همکاري جمعي از هنرمندان جوان و شناخته شده 
افتتاح مي کند. کلهرنیا در چند دهه فعالیت علمي، 
هنري و پژوهشي خود، علاوه بر تدریس در دانشگاه 
و مراکز آموزشــي، با مشارکت در تأسیس و مدیریت 
انجمــن صنفــي طراحــان گرافیک، بــا تلاش هاي 
پرثمــر در حــوزه پژوهش هاي فرهنگــي و تاریخي 
هم شناخته شده  اســت. به همین مناسبت با او به 

گفت وگو نشسته ایم که در پي مي آید.
در نبود اندیشه ورزان با هم بیندیشیم

ما در دانشــکده با دوستان دانشجو کار مي کنیم. 
دانشکده، دانشجو را به لحاظ مفاهیم زیبایي شناسي، 
بــه لحاظ متدهــاي تولید، فوت و فن اجــرا تا جایي 
کــه بتواند ماهــر مي کند. بیش از حد چیــزي ندارد. 
دانشــجویان مــا مهــارت دیــداري پیــدا مي کنند. 
دانشکده ها و مراکز فرهنگي- هنري ما فانتزي هاي 
خلاقانه، پیشــتازي هاي فاقد محتوا یا پیشتازي هایي 
که معلوم نیست به ســوي چیست و از کجا شروع 
شــده و به کجا رسیده... اینها را توصیف کرده است. 
دانشــجویان از مدرســه هنــر فارغ التحصیل بیرون 
مي آیند و محتواي یــک کار گروهي تحقق نیافته و 
یک کاستي در وضع آنها وجود دارد که بسیار جدي 
است. ما اندیشه ورز نســاختیم. ما از دانشگاه کسي 

که صاحب ایدئولوژي باشد بیرون نمي دهیم.
در این جا ما بعــد از مدت ها ادعا داریم که مایل 
هســتیم تا باهم بیندیشــیم. من مقــداري از ویژگي 
پیرسالي و معلمي ام سوءاســتفاده کردم، دوستاني 
را کــه نســبت به من لطــف دارنــد، دور هم جمع 
کردیم. کســاني که در جایگاه خودشان یکي از یکي 
درخشــان تر و قدرتر هستند. من طرح موضوع کردم 
تــا باهم فکر کنیم و بن مایه هــاي وجود خودمان را 
بیابیم. من ایراني هســتم و روي جغرافیاي فرهنگ 
ایراني ســوار هســتم و در بن مایه هستي شناســي 
ایرانــي حضــور و وجــود دارم. بیایم این ریشــه را 
پیدا کنم. توریســت فرهنگ هم نباشــم که وقتي به 
تخت جمشــید مي روم مقابل یک اثر بایستم عکس 
یــادگاري بگیــرم تا دیگــران بدانند کــه به «تخت 
جمشــید» رفته ام! جور دیگري به ایــن ماجرا نگاه 
کردیم. گفتیم به لحاظ اندیشه اي آدم ایراني چه کار 
کرده است؟ کجاي جامعه هستیم؟ طرز اندیشه مان 
چیست؟ از چه چیزهایي پشتیباني مي کنیم؟ هستي 
و آفرینش ایراني چه ویژگي هایي داشــته اســت؟ و 
جایگاه و قدم جاپاي نیاکانمــان در فرهنگ و تاریخ 

چه شکلي حک شده است؟
در نبود «جریان هنري»

ما جریــان هنري نداریــم؛ یعني چیــزي که به 
طریقي به یک شــیوه مندي در بیان تبدیل شود یا با 
کمي گزافه گویي به سبکي در هنر تبدیل یا به چیزي 
تبدیل شــود که «بماند». اثر هنري توســط هنرمند 
تولید مي شــد؛ خب ارزنده هم هســت، روي دیوار 
مي رود، همه هم مي بینند و تحســین مي کنند و در 
آنها ممکن است دگرگوني ایجاد کند اما موضوع در 
همانجا باقي مي ماند؛ یعني تلاش شخصي هنرمند 

براي خلق یک تابلوي نقاشــي یا یــک ایده پردازي 
نقاشــانه یا چیزي نظیر آن. امــا چیزي که به لحاظ 
اندیشــه اي امکان طرح موضوع بیابد و به اشتراک 
انســاني میان افراد دیگر گذاشته شــود تا کنون رخ 
نداده است. ما یکي، دو جریان کوچک داریم. مرحوم 
ضیاپور وقتــي به ایران آمد یک گروه راه انداخت به 
نام «خروس جنگي» که ادعا مي کردند چیزي به نام 
کوبیســم ایراني را به وجود مي آورند. به نام کوبیسم 
بســیار تلاش کردند اما در واقع بدون اینکه به زبان 
بیاورند فوتوریســم مورد نظرشــان بود. یک تمایل 
ناسیونالیستي تندروانه در آن جریان وجود داشت و 
گروهي از هنرجویان جوان خوش استعداد هنرستان 
و شاگردانشان را دور هم جمع کرده بودند اما عملا 

بــه اثر و اندیشــه تبدیل نشــد. 
مانیفستي بیرون ندادند که طرز 
پیدا  تا اشاعه  باشــد  اندیشه اي 
کنــد و تبدیل به فــرم و محتوا 
نشد. این ایرادهایي خیلي جدي 

بود.
دانشــکده  از  بعــدي  دوره 
هنرهــاي تزئینــي بــه ســبب 
حضور تعــدادي معلم اروپایي 
مثل مرحوم ژیــرار یا مثلا آقاي 
آلــن بایانــش تعــدادي آمدند 
کــه به خصــوص از فرانســه و 
تعــدادي از آمریکا آمده بودند. 

ایــن معلم ها اســناد فرهنگ و هنر ایــران و زندگي 
اجتماعــي ایران را که مي دیدند بیگانگاني بودند که 

در برخورد با آن هیجان زده مي شدند. 
با آمــدن این معلم ها بــه ایران در برابر اســناد 
فرهنگي، اجتماعي، در برابر ریتم، رقص، فرم، زندگي 
و عادت هــا مفتوني پیدا کردند. به بازار که مي رفتند 
احساس مي کردند وارد خیمه شــب بازي شده اند و 
ایــن هیجان زده بودن اصلا اجــازه بیرون آمدن کار یا 
اندیشــه را نمي داد. این نگاه توریســتي باعث شد تا 
چیزهایي را که خود ایراني ها به آن نگاه نمي کردند 
جذاب دیده شــود و هنري مورد تأیید آنها و چشــم 
آنها قرار گرفت و شــاگردان جوان و دانشــجویان با 

آن نوع نگاه هدایت شــدند به ســمتي که این هنر 
را بســازند؛ هنري که ذاتا تزئیني بود. این هنر زینتي 
خاصیت هایي داشــت. اولین خاصیــت آن این بود 
که نه ساواک از آن مي ترســید و نه دربارستیزي در 
آن وجود داشــت؛ یعني هم روشنفکرانه بود و هم 
جدید و ویژه دیده مي شــد، اما شــیک و خوشگل و 
بامزه که به کسي هم برنمي خورد. جریاني هم بود 
که به شــدت ایراني دیده مي شــد. خانم ها و آقایان 
دربار هم بــه تعریف از آن افتادند و بــا پول آثار را 
خریدنــد و این گونه بازار پیدا کرد و مورد پشــتیباني 
قرار گرفت. وجه بد حرف هایم را نادیده بگیرید؛ باید 
گفت که براي نخستین بار در دوران اخیر آثاري خلق 
شدند که بحق ارزش داشتند مورد دفاع قرار گرفتند 
و فروخته شــدند، اما به لحاظ 
ندادند.  انجام  کاري  معناسازي 
کارها در حد هنر فانتزي تزئیني 
شــخصي و زیبا باقــي ماندند. 
تزئیني هم  دانشــکده هنرهاي 
دانشکده «هنرهاي تزئیني» بود 
نه چیز دیگري. اما تمام کساني 
که از این مدرسه بیرون آمدند یا 
وابســته به آن بودند این هنر را 
تولید کردند. از هنرهاي زیبا اما 
نه؛ کسي بیرون نیامد که در این 
صنف و شــاخه کاري حضوري 
پیدا کنــد. این دومیــن جریاني 
بود که در تاریخ هنر معاصر ایران رخ داد. به ســبب 
اینکه در او پیوســتگي اندیشه اي وجود نداشت، به 
ســبب اینکه افرادي کــه این نوع هنر را ســاختند، 
مســتقل و به دور از هم کار کردند. گاهي برحســب 
تصادف به سرشت غایت هنري، فرهنگي و به سبب 

در یک مدرسه بودن دور هم جمع مي شدند.
«وَرد» یعني گل سرخ

ما به لحاظ فلسفه وجودي با سیاق مراکز هنري 
و گالري هایي که امروز در ایران هستند کار نمي کنیم 
و دنبــال این نبودیم که آثار فاخــر هنري هنرمندان 
آشــنا و تأییدشــده را روي دیوار ببریم؛ نه اینکه این 
کار را نکنیم که این کار را خواهیم کرد، اما هدفمان 

پیــروزي اقتصادي نبوده که فــلان نام را بیاوریم که 
حتما فروش هم برود. ســرمایه سنگیني تاکنون در 
اینجا هزینه شده و توقف براي این بوده که بر اساس 

طرز اندیشه و فکر این کار تحقق پیدا کند.
«وَرد» کلمه اي فارســي اســت که به غلط آن را 
عربي مي شــمارند. بسیاري از اندیشــه ورزان تاریخ 
جهان، در اروپا و ایران پیرامون این نام جمع شــدند. 
فرقه ســهروردیه فرقه اعتقادي فلســفي است که 
شــیخ شهاب الدین، شیخ اشــراق سهروردي یکي از 
پیشــوایان آن اســت. اما این طرز اندیشه فلسفي با 
ترس زندگي انســاني اجتماعي هم گره خورده بود. 
اندیشه سهروردیه ایراني به اروپا مي رود و زیرساخت 
تفکر شوالیه گري اروپایي را مي سازد که همه از ایران 
اخذ شدند. «وَرد» یعني گل سرخ و وقتي  وارد زبان 
اروپایي مي شود، به واسطه نهضت هاي شوالیه گري 
 Rosette وارد اروپا مي شــود و در آنجا فــرم روزت
جانشین آن مي شــود که در محراب ها و کاتدرال ها 
به کار مي برند. بعد چون ما چشممان به دست آنها 
بــوده، دوباره کلمه را از آنها پــس مي گیریم و مثلا 
در نقش تخت جمشــید مي گوییم اینها روزت هایي 
اســت که سنگ تراشان در تخت جمشــید کاشته اند 
بدون آنکــه «ورد» ایرانــي را به کار ببریــم. ما این 
کلمــه را از دل تاریخ بیدار کرده ایم. البته [این واژه] 
با همان احترامی که در زبان فارســي داشته توسط 
آرای ابن عربي وارد زبان عربي هم شــده و از تفکر، 
فلسفه و اندیشه ابن عربي تا عین القضات همداني و 

دیگران، از آن بهره مي گیرند.
ایده دو بُني جهان

امروز در جامعــه ما، یکي از چیزهایي که همه 
دارند درباره ا ش یک جورهایي به آن شانه مي زنند 
موضوع «زنانگي» اســت. همه فکــر مي کنند در 
ایــران زن ها طرف توهین و تحقیر قرار گرفته اند. با 
یونیفرمشان یا با جنس کارهایي که به آنها سپرده 
مي شود و چیزهایي دیگر. این موضوع را به روایت 
دیگري به بحث گذاشــتیم که زن، زن است و مرد، 
مرد است؛ دو وجود بي همتا که بخشي از جهان و 
ایده دو بُني را در خــود دارند. منِ ایراني در قالب 
او چــه داوري اي دارم؟ ما داریم اولین گام هایمان 
را برمي داریم. و قطعا در این دوره نمي توانیم ادعا 
کنیــم که ما جریان ســاختیم. جریان وقتي تحقق 
پیــدا مي کند کــه بگذرد، خــودش را تثبیت کند و 
جزئیات فراوان تري را پیرامون خودش بسازد؛ چه 
به لحاظ مفاهیم، چه به لحاظ شــیوه هاي بیان و 
فرم حتی. الان اصلا یک اســتایل مشــخص میان 
جمع وجود نــدارد. کار دیگري کــه انجام دادیم 
این بود که گروهي از پیشــگامان گرافیک را دعوت 
کردیم و تنها موضوع کلي را به آنها گفتیم که زن 
اســت و مرد. آزادي خودتــان را دارید که براي ما 
یک پوســتر بدهید. این گونه ایــده از مرکز جوانانه 
خودش به جامعه اي دیگر هم سرایت کرده است 
و وجهه هاي اجتماعي دیگري مي تواند پیدا کند و 
در تعامــل هر دو طرف با هــم و از هم یاد بگیرند 
و بیــش از همه بتوانیم انتشــار اجتماعي بدهیم؛ 
چیــزي که امــروز موزه ها و گالري هــاي ما انجام 

نمي دهند.

جشــنواره بین المللي فیلــم فجر با همــه موافقــان و مخالفان و 
حرف  و حدیث  هــاي مداومش، به کار خود پایــان داد. تعمدا این بحث 
را حــالا مطرح مي کنــم تا با توجه بــه مخالف خواني هــاي عده اي از 
اشــخاص حقیقــي و حقوقي در کــوران برگزاري جشــنواره، متهم به 
غرض ورزي و آتش بیار معرکه شــدن نشــوم. به ویژه کــه همان موقع 
دو فیلــم ایراني جشــنواره را نیز دیــدم و نمي خواســتم در همین حد 
ناچیزي که نمك گیر شــده بودم، نمکدان را در آن جو ملتهب بشــکنم. 
اما نکتــه اي که بیش از همه براي نگارنده به عنوان یك اشــکال بزرگ 
تاریخــي/ فرهنگي ســؤال برانگیز به نظــر مي آیــد، نادیده گرفتن عیان 
فیلم ســازي یا قدمت و جایگاه تاریخي انکارناپذیر مســعود کیمیایي در 
بخش «فیلم هاي کلاســیك بازسازي شده» (چه در دوره هاي قبل و چه 
امسال) است. در سال هاي پیشین جشنواره فیلم هاي «یك اتفاق ساده» 

ســهراب شــهید ثالث، «اربعین» و «ناخدا 
خورشــید» ناصر تقوایي، «یا ضامن آهو» 
پرویز کیمیاوي، «امیرکبیــر» علي حاتمي 
(وام گرفته شــده از مجموعــه تلویزیوني 
«بازمانده» سیف االله  سلطان صاحبقران)، 
داد، «گاو» داریــوش مهرجویــي، «خانــه 
خدا» ابوالقاســم رضایــي و جلال مقدم 
و «باد صبا» آلبــرت لاموریس به نمایش 
درآمدند که برخي از آنها مربوط به دوران 
شــکل گیري و دوام «مــوج نو» هســتند. 
حال این ســؤال اساســي پیش مي آید که 
معیار دبیر و سیاســت گذاران جشنواره در 
انتخاب فیلم هاي این بخش (با همکاري 
فیلمخانــه ملي ایران) چه بوده اســت؟ 
قاعدتــا بــراي جشــنواره اي که با شــیوه 
برنامه ریــزي بخش هاي جنبي اش مدعي 
اســت به وجــوه فرهنگي و پژوهشــي/ 
آموزشــي بها مي دهد، وفاداري به تاریخ 
و عدم اِعمال ســلیقه  باید یك اصل باشد؛ 
حتــي اگــر فیلم هــاي دوران مــوج نوي 

مســعود کیمیایي به دلیل ممنوعیت نمایش بازیگر اصلي شان (بهروز 
وثوقي) امکان نمایش ندارد، لااقل یکي از فیلم هاي شاخص و ارزشمند 
و خوش ســاخت بعد از انقلاب او مانند «خط قرمز»، «دندان مار»، «تیغ 
و ابریشم»، «ســرب»، «ردپاي گرگ»، «اعتراض»، «سلطان» و «جرم» را 
براي این بخش انتخاب مي کردند. ممکن است آقاي رضا میرکریمي در 
مقام دبیر چند سال اخیر جشنواره جهاني فیلم فجر و همین طور سرکار 
خانم لادن طاهري به عنوان مدیر فیلم خانه ملي ایران و سرپرست موزه 
ســینما که شــخصا به ایشــان ارادت قلبي دارم، هیچ میانه اي با دنیا و 
ســینماي مسعود کیمیایي و آدم هایش نداشته باشند اما وقتي در حوزه 
فرهنگ و هنر مســئولیتي را پذیرفتند، دیگر نباید ســلیقه اي عمل کنند. 
از این منظر، ســاموئل خاچیکیان و مسعود کیمیایي همان قدر ارزش و 
اهمیت تاریخــي دارند که ناصر تقوایي و داریــوش مهرجویي و بهرام 
بیضایــي و علي حاتمي و امیر نادري دارند. امیدوارم ســوءتفاهم پیش 
نیاید، ارزش هاي آثار منتخب امسال این بخش یعني «دیده بان» ابراهیم 
حاتمي کیا، «جاده هاي سرد» مسعود جعفري جوزاني، «پرده آخر» واروژ 
کریم مسیحي، «طلسم» داریوش فرهنگ و «دونده» امیر نادري سرجاي 
خودش محفــوظ و نگارنده در کلیــپ کوتاه معرفي ایــن فیلم ها (به 

جز دیده بان) صحبت کوتاهي درباره شــان داشته ام. ولي سؤال بنده از 
دبیر جشــنواره و خانم طاهري این اســت که آیا در چنین مواردي نباید 
براســاس سابقه و نقش جریان ساز تاریخي فیلم ساز اولویت بندي کرد؟ 
امیر نادري یکي از فیلم ســازان موردعلاقه راقم این ســطور اســت اما 
او خــودش ابتدا عکاس فیلم هاي «قیصر» و «رضا موتوري» مســعود 
کیمیایــي بوده اســت. زماني که داریوش فرهنگ با ســابقه تئاتري اش 
اولین فیلم خود یعني «طلســم» را مي سازد، مسعود کیمیایي ۱۴ فیلم 
ســاخته بود که اغلبشــان جزء آثار مطرح و تأثیرگذار دوران خودشــان 
بودند. واروژ کریم مسیحي عزیز کلاسیك تر است یا مسعود کیمیایي؟ اگر 
بحث درباره مفهوم و ذات «کلاســیك» باشد، آیا کلاسیك تر از کیمیایي 
با تعلق خاطر آشــکار او به سینماي وسترن و «فیلم نوآر» سراغ دارید؟ 
البتــه خانم طاهري مي توانند در این زمینه، از خود ســلب مســئولیت 
کننــد و تصمیم گیرنده اصلي این انتخاب ها را دبیر جشــنواره بدانند که 
در این صورت، حرفي نیســت و از ایشــان معذرت مي خواهم. هرچند 
جایگاهشان را به عنوان یك مسئول پیشنهاددهنده که مي تواند شرایطي 

الزام آور براساس مستندات تاریخي ایجاد کند، نباید نادیده گرفت. 
راســتش را بخواهید مي خواستم بعد از این جفاي فرهنگي که نسبت 
به مســعود کیمیایي در جشنواره جهاني 
فیلــم فجر شــد، بیانیــه اي را تنظیم کنم 
و بــه امضاي عــده اي از منتقدان و اهالي 
سینما برسانم. ولي پیش خود گفتم با این 
تابلوشــدنم درمورد سینماي کیمیایي، هر 
کاري که بکنــم، مي گویند «خب معلومه 
که جواد طوسي باید ازش حمایت کنه!». 
بــه همین خاطــر، قیــدش را زدم. جدا از 
همه این حرف هــا، معتقدم اگر بخواهیم 
ســه فیلم ســاز ایراني که زبان ســینما و 
عکس نویســي را خــوب مي شناســند نام 
ببریــم، قدر مســلم یکي از آنها مســعود 
کیمیایي است و حاضرم در این مورد با هر 
فرد صاحب نظري به بحث بنشــینم. نکته 
مهم دیگر «دیدگاه و جهان بیني داشــتن» 
اوست که متأسفانه این روزها و میان نسل 
جوان فیلم ســاز این ســال ها حکم کیمیا 
را پیدا کرده... بــا این اوصاف، غفلت دبیر 
جشنواره جهاني فیلم فجر و اتاق فکرش 

تأسف آور است.

بهرام کلهرنیا با افتتاح گالري «وَرد» از ایجاد جریان  در هنرهاي تجسمي مي گوید
اندیشه ورزي در زمانه فقدان اندیشه ورزان 

 غفلت و جفاي تاریخی

 جواد طوسى 
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